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معلم‌‌‌هــا 
تأثير  بيشترين  مدرسه  در 

را روي دانش‌آمــوزان دارنــد. ايــن 
تأثيرگذاري به‌عوامل متعددي بستگي دارد، 

از جملــه: »برخوردهاي معلم، نوع گويش و 
بيان، مهربان بودن، صميمي بودن، كم‌سن‌تر 
بــودن در دوره‌ي دبســتان و باتجربه‌‌تر 

بودن در دوره‌ي دبيرســتان، ميزان 
سختگيري و نوع پوشش.«

بله، درســت خوانديد. 
»آقا امروز خيلي خوش‌تيپ شديد!«

»آقا عطر امروزتان مثل قبلي‌ها خوب نيست!«
شما تا به‌حال اين جمله‌ها را در كلاس درس شنيده‌ايد؟ 

اين‌ها حرف‌هاي دانش‌آموزانم اســت كه بي‌هوا و بدون تعارف به 
من مي‌زنند. به‌جز اين بازخورد مســتقيم، آخــر ترم در كلاس‌هايم 

نظر‌ســنجي مي‌كنم و براي اينكه نظرها واقعي باشند، به دانش‌آموزانم 
مي‌گويم لازم نيست اسمتان را بنويسيد.

در يكي از اين نظر‌سنجي‌ها از دانش‌آموزان پايه‌ي سوم، از آن‌ها خواسته 
بودم نظرشان را به‌صورت كلي در مورد من بنويسند. نكته‌اي كه خيلي 
به آن اشــاره شــده بود، مســائل ظاهري بود. از رنگ لباس و مدل 

مو گرفته تا اينكه فــان روز عطرتان خيلي خوش‌بو بود، مدل 
عينكتان را دوســت داريم يا از اينكه موقع نوشــتن روي 

تخته، آستين‌هايتان را بالا مي‌زنيد،
 خوشمان نمي‌آيد.

ن روي صندلي هم واكنش نشان مي‌دهند.
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توجه به ظواهر معلم به پوشــش 

او محدود نمي‌شــود. ماشين، عطر 

و نوع گوشي موبايل هم از مواردي 

هســتند كه بچه‌ها به آن‌ها دقت 

مي‌كنند. بچه‌ها مي‌گويند: »فلان 

معلم پولدار اســت، چون موبايلش 

گران‌قيمت است!«

بعضي‌ها از خودشان صدا درمي‌آورند و بعضي‌ها پچ‌پچ مي‌كنند. يكي 
هم به بغل‌دســتي‌‌اش اشــاره مي‌كند كه:‌»امروز چه بداخلاق است!« 
هركس به شيوه‌ي خودش نسبت به ظاهر معلم واكنش نشان مي‌دهد. 
در اين بين، بعضي از دانش‌آموزان هيچ ‌نظري نمي‌دهند. البته 
آن‌ها هم دقت مي‌كنند، اما حرفي نمي‌زنند.

يادم مي‌آيد، قبل از اربعين ريش گذاشــته بودم. بعد از اربعين كه بــه كلاس رفتم، صورتم را اصلاح كرده بودم. 
از بچه‌ها پرســيدم: با ريش يا بي‌ريش؟ نتيجه‌ي نظرسنجي مســاوي بود. اين نشان مي‌دهد ملاك‌هاي بچه‌ها به 

بزرگ‌سالان نزديك شده است. 

بعضي روزها پيش مي‌آيد كه حوصله نداشته‌ام، طوري‌كه صبح از خواب بيدار شده و فقط لباس پوشيده و به مدرسه 
رفته‌ام. با اينكه در اين روز لباس روشن هم پوشيده‌ام، بچه‌ها فهميده‌اند مرتب نيستم. 

از طرف ديگر، در مناســبت‌هاي مذهبي لباس تيره مي‌پوشــم، اما با وضعيت آراسته به كلاس مي‌روم. اين روزها 
بچه‌ها كاملًا تشخيص مي‌دهند كه پوشش مناسبي دارم.

پس مي‌توان گفت، معيار بچه‌ها براي خوش‌تيپ بودن رنگ نيست. با وجود اين، من به جز ايام خاص، لباس‌هاي 
تيره نمي‌پوشم.

يكي از موارد ظاهري در مورد معلم‌ها كه در قضاوت بچه‌ها تأثير دارد، خط است. من خط فوق‌العاده‌اي ندارم، اما در 
ابتداي سال وقتي مي‌خواهم اولين جمله‌ها را روي تخته بنويسم، سعي مي‌كنم خطم بهترين حالت را داشته باشد.

ر  د
دبستان بچه‌ها معلم جوان و بداخلاق 

را به معلم ســن‌دارتر ولي خوش‌اخلاق ترجيح مي‌دهند. چون با معلم 
جوان راحت‌تر دوست مي‌شوند و مي‌توانند حرف‌هايشان را بزنند، اما با 
معلم مسن‌تر رودربايستي دارند. اين قضيه در دبيرستان برعكس است.

در دوران دبيرستان، معلمي داشتم كه رتبه‌ي چهار دانشگاه شريف بود 
و با اينكه سطح علمي بالايي داشت، اما چون فقط ده سال از ما بزرگ‌تر 
بود، مي‌گفتيم بچه اســت. براي ايشان هم سخت بود ارتباط موفقي با 

ما برقرار كند.
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